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  !یا ابوالفضل 
  
  

  :  تنم كرد و گفت سبزيمادرم رخت 

  ."تا چھل روز بايد اين پیراھن تنت باشه كه نذرابوالفضل كرده ام " 

 به اين خاطر ھم .نده ھا گُدم آمثل خیلي از  .بودخودش سیاه پوشیده  اما

  :م گفتبا جیغ و دادزدم زير گريه و 

مگه نمي بیني بزرگ شده ام و دارم به مدرسه میرم .منم سیاه مي خوام " 

   "؟

اما وقتي ديدم كه چشمھاي او ھم .  و چشمھايش اشك افتادمادر بغلم كرد

راستش تا آن لحظه نمي دانستم . و گريه ام بُريد ماچش كردم سبز است ، 

 اين چیز ھا دقت  بعدِ آن روز بود كه به.كه رنگ چشمھا ھم فرق مي كنند 

 صداش كردم و آمد بلند   .فاطمهاز ھمه ھم به رنگ چشمان اول . كردم 

او ھم كه اصلا . اما تاديدم رنگ چشم ھايش سیاھند فوري در رفتم  . بیرون 

 خانه.  كوچه را محكم به ھم زد رِنفھمید حرف حسابم چي بود ، لج كرد و د

  :دم وگفتم لیواني آب خور. برگشتم ، تشنه ام بود  كه

  !"مرگ بر يزيد  " 

  :مادرم خنديد و گفت 

  ".تظاھرات نیست كه بگي مرگ برفلاني . نگو مرگ بر يزيد بگو لعنت بر يزيد "

بود " مرد عنكبوتي " نشستم پاي تلويزيون و ھمانطور كه حواسم به 

  :پرسیدم 

ردم به  چرا م بوداگه بد. اين يزيد كي بود مادر ؟ ھمه مي گند آدم بدي بود " 

  "د ؟نورا بكشامرد عنكبوتي و رابین ھود خبر ندادند كه 

  :مادرم گفت 
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. به دنیا نیامده بودند " رابین ھود " و " مرد عنكبوتي " لابد آن وقتھا ھنوز " 

قصه ھا . قصه ھا يي كه آدمھا مي سازند . اما پسرم آنھا ھمه قصه ھستند 

  ."راست راستكي اند را فیلم مي كنند و ماھم فكر مي كنیم كه ھمه 

  :ھمینطور كه غصه ام گرفته بود آرام گفتم 

  "پس فیلم بابام چي ،يعني اونم قصه است ؟

 به موھايم ددست بر. شد  مادرم بغض كردوسفید ي چشمانش ھمه سرخ 

  :و گفت  نوو ھمینطور كه نازم مي كرد سرم را گرفت روي زا

یلي قصه ھا ھم دروغ تي خح. ھمه ي فیلم ھا كه نه ؟ بعضي فیلم ھا " 

زندگي من ،تو ، او و ھمه ي آدمھايي كه ھیچ . نیستند و مثل زندگي اند 

  !"دنیا خیلي بزرگه پسرم . وقت  آنھا را نديده ايم 

  :من كه از آقا معلم ياد گرفته بودم كنجكاوي كنم و كمرو نباشم  گفتم 

  !"ھمین قصه ي يزيد خوبه . امشب برام قصه بگو مادر" 

  : گفت مادرم 

  !"پس تلويزيون را ببند كه برات تعريف كنم " 

  :وردم و گفتم آصداي تلويزيون را پايین 

  ! "من چشمم به فیلم است و گوشم به تو ! تو بگو " 

. بعد ھم  تلويزيون را خاموش كردم . يدم دمادر لبخندي زد و من نیز خن

. اشد ھمیشه دوست داشتم وقتي مادر قصه مي گفت ، ھمه جا تاريك ب

 شد ، ھمه ي  ميم كه تو سینما ھم ، وقتي فیلم شروعه بودحتي ديد

  مي كرد ونمي كسي ھم اعتراضي . كردند  مي چراغھا را خاموش 

فھمیدم كه ھمه مثل من ، دوست دارند كه وقتي قصه مي بینند ھمه جا 

  .تاريك باشد 

يكي نبود مادر بر خلاف ھمه ي قصه ھايي كه مي گفت اوّلش را با يكي بود 

   :گفت وشروع نكرد 
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ه  بدھايي كه تو فیلم ھا ديدمْو يزيد از ھمه ي آداين قصه ي يك سرنوشته "

پادشاھي بود كه خیلي ظالم بود و مثل خیلي از آدمھاي بد  . است بدتر اي

دوست داشت كه حرف ، حرف او باشد و ھمه . ، به كسي رحم نمي كرد 

 بود از آسمان زھر ببارد ضر كه حتي حاآنقدر پول دوست بود.  كنند گوشفقط 

تاجش راھم خیلي . و ھمه كشته بشوندو ولي او پولھايش را از دست ندھد 

 كهھم آنھايي . اگر آن تاج نبود كسي از او اطاعت نمي كرد . مي خواست 

 پول مي داد حتي .  آنھا را اذيت مي كرد  تاج بر سر او باشد ،تندنمي خواس

 زنداني مي كردند و عده  آدمھا  رانیزبعضي . بكشندا را  آدم كش ھا  ، آنھكه

  ". اي را ھم اسیر

  :مده بود گفتم آمن كه از يزيد خیلي بدم 

  "شاهِ آنھا باشد؟  ،پس چرا مردم خواسته بودند كه يزيد" 

  :ھي كشید و گفت آمادر 

مثلا . ھمه چیز كه دست مردم نیست . بعضي چیز ھا زوركي يه پسرم "

يزيد كه در كربلا شھید شد ، ھیچ وقت نمي خواست كه امام حسین 

ترسو نیود و حرف . اما شجاع بود . او ھم يكي از مردم بود . پادشاھي كند 

مد دستور داد كه او را آيزيد ھم كه از حرف حق بدش مي . حق مي زد 

. جان آدم شیرينه و كسي دوست نداره كه بخاطر حرف زدن بمیره  . بكشند

حتي اگر آنھا را .از حرف زور بدشان میآد . فرق مي كنند ولي بعضي ھا 

  . "بكشند 

بود و اين  افتادم و آرزو كردم كه كاش او ھم اينجا فاطمهمن كه يك لحظه ياد 

  :حرفھا را مي شنید گفتم 

ردند يازن ؟ ھمانھا كه آدم بدھا را دوست مَكي میگي يي كه آن آدمھا" 

  . " ندارند 

  :ه بود گفت مادر كه سرفه اش گرفت
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مثلا حضرت زينب كه . زن و مرد كه فرقي نمي كنند . آدم آدمه پسرم " 

خواھر امام حسین بود ، آن قدر شجاع بود كه يزيد از ھمه بیشتر ، از او مي 

او .  او براي مردم از بدي ھاي يزيد مي گفت و آنھا را آگاه مي كرد . ترسید 

 و به كمك ھم تاج يزيد را مي دانست كه تامردم دست به دست ھم ندھند

  . " كرد شودكاري نمي نگیرند ، 

آن وقت نیز مثل من مي تواند از يزيد بدش بیايد و فاطمه خوشحال بودم كه 

  : به ھمین خاطر ھم پرسیدم .  و برويم جنگ دادهدست به دست ھم 

حالا ھم تو دنیا كسي ھست كه مثل يزيد ، پادشاه باشد و مردم او را " 

   " خواھند ؟ن

  :مادرم باز آھي از ته دل كشید و گفت 

تو دنیا . يزيد ھا ھمیشه ھستند پسرم ، حتي اگر تاج ھم نداشته باشند " 

آنقدر كشورھاي كوچك و بزرگ ھست كه تا دلت بخواھد تو آن كشورھا يزيد 

فقط كافي يه كه . حتي خود ما مي توانیم بدتر از يزيد باشیم . وجود دارد 

  ." ديگران را اذيت كنیم مھربان نباشیم و

و من كه ھمینجوري گوش مي مادر گفت و گفت و رسید به حضرت ابوالفضل 

ھمه ي ستاره ھا . كردم ديدم تو دل آسمان حتي يك ستاره ھم نیست 

 فاطمه. نھا بازي مي كرديم آ داشتیم میان فاطمهآمده بودند پايین و من و 

  :گفت 

  . "ه و بیا برام بگو برو جلو ببین  توآن چادرھا چه خبر" 

  : گفتم 

  . "اگر باھم باشیم ھیچ كدام نمي ترسیم . تو ھم با من بیا ، نترس" 

 .  گذشتیم و رسیديم به يك مرد  ھامد و از لابلاي ستارهآرقیه  ھم با من 

در . ین و مي گذاشت زم  دور كمرش باز مي كردازقمقمه ھاي آب را او

 نَفَس مي زد –است واز بس نَفَس روشني مھتاب ، ديدم كه خیلي خسته 

  :به خودم دل و جرأت داده و پرسیدم . فھمیدم كه تازه از راه رسیده است 
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 ،اما نه... اما ھرچه فكر مي كنم ، يادم نمي آد . تو خیلي شبیه يك نفري " 

 تو ھمان سقّاي كربلايي و اينھا ھم آبھايي ھستند كه براي لب !يادم آمد 

  ."  را در شمايل ھاي عاشورا ديده ام اشممن عكس . تشنگان آورده اي 

  :سپس با مھرباني گفت 

حالا كه راھتان افتاده به دشت كربلا و مرا ھم شناختید و فھمیديد سقاي " 

  "پس بگويید نامم چیه ؟يم كربلا

  :فاطمه كه حاضر جواب تر از من بود گفت 

  !"ابوالفضل  "
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  : گفت صداي مھرباني داشتاو كه 

تو دخترم اين ھا . كمكم كنید  يك كمي بجنبید و ، مرا مي شناسیدحالا كه" 

  تو ھم .را يكي يكي  ببر داخل چادرھا كه زنان و كودكان ، بدجوري تشنه اند

  . "  درست كنیم  بیرقآن پارچه  سبزرا از زمین بردار و بیا ر كه

  :خیلي با تعجب گفتم 

  ."م يه اواند نخ بیرق راھنوز وبیرق چیه ؟ من كلاس اوِلم " 

  :او كه قدّش بلند بود و عینھو يك پھلوان ، مرا سوار اسبش كرد و گفت 

  . " منم ،پرچمدار. فردا عاشوراست .  يا ھمان عَلَم . بیرق يعني پرچم " 

ن آ طرز درست كردن و به من ھمكرد مي بعدش در حالیكه پرچمي درست 

  :گفت   كرد و  اي را برسرنیزهپرچم،  مي داد ياد را

قیام را ھم اگر تو مدرسه يادت ندادند ، تقصیرتو  .اين ھم بیرق سبز قیام " 

اما ھمین قدر بگويم كه . بعضي چیزھا را آدم بايد خودش ياد بگیره . نیست 

اما با عتراضي كه بچه ھا به مادرھاشان مي كنند و نق . قیام يعني اعتراض

  . " مي زنند خیلي فرق مي كند 

  

  

  :ديدم كه آن دورترھا ، ماه تو رودخانه شنا مي كند و گفتم از بالاي اسب 
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باز آب  وپس بیا برويم  . تا رودخانه زياد راھي نیست ،بااسب اگر برويم"

  . "بیاوريم 

  :او كه وقتي نگاھم مي كرد صورتش عین ماه بود گفت 

من ھم كه رفتم و . يزيد دستور داده كه ھركه نزديك آب شود او را بكشند " 

 اما خدا كمكم كرد و توانستم كه صحیح و .م صدھا تیر به سويم انداختند آمد

ما غیر از برادرم امام . فردا روز سختي را خواھیم داشت . سالم برگردم 

زن وبچه ھا و خواھر . نفريم و لشكر يزيد  صدھا نفرند دوحسین ، ھفتاد و 

 تعريف خواھد  برايتھمه را  كه دوستت حتما.ھامان نیز تو چادرھا ھستند 

راه را برما  اويان لشكر. يزيد نگذاشت ما مي رفتیم شھر كوفه كه . كرد 

 گفتند كه يك كاغذ .افتاديم تو محاصرهبستند و تو اين دشت گرم و بي آب ، 

ده بَ كه مي دانستیم  ھابنويسید و امضا كنید كه يزيد ، آدم خوبي يه و اما ما

ن كه رھبر ماست و برادرمن نیز ھست ، آخه امام حسی. ، اين كار را نكرديم 

وقتي . يعني از حرف زور و ظلم به مردم بدش مي آيد. آدم آزاده اي است 

 ،  ونديك آدمي بد است چرا بايد بگويیم كه او خوب است ؟ مي داني كه خدا

 حتي ... شاھد كارھاي ماست و ما نبايد كاري بكنیم كه خدا از ما دلگیر شود 

" شِمر " اسمش .  ھم بدتر است اويك نفري است كه از ،بین آدمھاي يزيد 

طلا و مرد بي رحمي است و بخاطر . و رئیس دسته اي از قشوناست 

   ". و اين كه به او رئیس بگويند، پدرش را ھم مي كشد جواھر

  : كه حضرت ابوالفضل گفت فاطمه دا شت برمي گشت

جمع شويم و بیبینیم فردا روز عاشوراست و تا صبح نشده بايد ھمه يكجا " 

شماھم . كنمنماز بخوانم و كمي ھم دعا اول مي روم   . كه چه بايد بكنیم

برويد كه الآن صبح مي شود و وقتي ببینند كه خانه نیستید ، پدر و مادرھاتان 

  : گفت فاطمه ره سَفَتا خواستم بگويم كه پدرمن در . نگران مي شوند 

  ." شويم و برويم آسمانھا رفته سوارشن آن ستاره ي بالدارتازود باش كه " 

  : بالاھا كه ستاره گفت –نشستیم روبال آن ستاره و مي رفتیم بالا 
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  "نگاھي به زمین بكنید و ببینید چه مي بینید ؟" 

سربازھا . نگاه كه كرديم ديديم ھمه جا پر از سربازه و اصلا راه عبور نیست 

  ،  ھم تیر كمان به دست و خیلي ھاشتندھم ھمه نیزه و سپر و شمشیر دا

  .بودند رودخانه صف كشیده رِ دو

  

  

  

  :به ستاره گفتم 

  " اين سربازھاكدام كشور را مي خواھند بگیرند ؟ "  
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   : كه تو دلش بغض بود گفت ستاره

اگر ھم قراره كه روزي در دنیا ھمه . شما بچه ھا خیلي دلتان پاك است " 

و ھمه بتوانند حرف د خوشبخت باشند و كسي از گشنگي و تشنگي نمیر

آدمھا . ، شما بچه ھا ھستید كه بايد يك كاري بكنید دلشان را بزنند

البته . ترسوتر  مي شوند  ھمان اندازه ھم ھرچقدركه بزرگ تر مي شوند ، 

آن ھمه اسب و اسلحه .  استثنا ھمیشه وجود دارد  ، چوننه ھمه ي آدمھا 

ا عاشوراست و مي خواھند به فرد. و سرباز كه مي بینید ، بخاطر فرداست 

  . "خیمه ھاي امام حسین حمله كنند و ھمه را بكشند 

رقیه كه سرش رو شانه ي من بود و كم كم داشت اشكش در مي آمد گفت 

:  

حتي . بیشترشان ھم زن و بچه بودند . خیلي كم بودند . من آنھا را ديدم " 

  . " داشت مريض بود و خیلي درد سختْْ بود ، "سجاد"يكي كه اسمش 

  :ستاره كه داشت پايین مي آمد گفت 

نیامده بوديم ،  ماراھم ھاي مخفي  اگر از راه اما!  را خودتان بلديد بقیه راه" 

  . "ما را مي بُريد ِ اگر مي فھمید ، سر" شمر" مخصوصا . مي كشتند 

  :ستاره داشت پر مي كشید كه گفت 

  " نگفتید اسمتان چیست ؟ " 

  : بلند گفتم –بلند 

  !" خدا نگھدارت  . فاطمهمن علي ام و اين " 

 آمد دوباره و ھمه ي وجودش مي درخشید ،خیلي مھربان بود ستاره كه 

  :پیش ما و ھر دوي ما را ماچ كرد و گفت 

اما بزرگ كه شديد سعي كنید علي و فاطمه را ! چه اسمھاي خوبي " 

  . " بیشتر بشناسید 

  :من كه خنده ام گرفته بود گفتم 

  . " ماھمین حالا ھم خودمان را مي شناسیم " 
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  : گفت بود و نزديكي ھاي صبح كم مي شدستاره كه نورش داشت 

 و الاّ مي دانم !نه شمااز علي و فاطمه پدر و مادر امام حسین بود منظورم " 

  . "  كه اگر خود را نمي شناختید خدا راھم نمي شناختید كه بگويید خدا حافظ

 ديدم كه ستاره رفت و فاطمه ، ، من ھنوز كلاس اوّلمتا خواستم بگويم كه

  :سقلمه اي به پھلوم زد و گفت 

  "؟ ؟ مگه نمي داني كه روز عاشوراست خندهچرا يكھو زدي زير " 

من كه دردم گرفته بود و داشتم به فاطمه تشر مي زدم  ناگھان ديدم كه 

  :مادرم  فرياد زد وگفت 

  !" اين بچه تب و لرزش گرفته باز ! يا ابوالفضل  خودت كمك كن" 

  



 علیرضا ذیحق

  ١٣   

 تكاني به خودم دادم و ديدم خیس از عرق ھستم و مادرم دستپاچه شده

ورد و آقرصي را كه ھروقت تشنج داشتم مي خوردم ، مادر برايم  .  است

  :گفت 

شفاي تو را از حضرت ابوالفضل خواسته ام و مي دانم كه خوب خواھي " 

  ."شد 

نمي توانستم حرف بزنم ، ياد فیلم پدر افتادم كه  و زبانم بند آمده بودمن كه 

  : محل نشسته بود و داشت چنین مي گفت يِ"حسینیه " میان مردم تو

، حتما بايد يك چیزي امام حسین مي فرمود كه اگر آدم دين ھم نداشت " 

آدم اگر جرأت جنگیدن ھم نداشت  .داشته باشد و آن ھم آزاده بودن است 

فداي ابوالفضل بشوم كه و قتي .  ، نفرت داشته باشد حتما بايد از حرف زور

رد طرف خیمه ھا ، ھر دو دستش بُمَشك ھاي آب را در دست داشت ومي 

 باز ، مَشك آبي را به دندان گرفت كه شايد به چادرھا  و اورا قطع كردند

  ... " كودكان از تشنگي نمیرند وبرساند 

  

  



 داستاني براي كودكان و نوجوانان/ یا ابوالفضل 

  ١۴  

  : كه به مادر گفتم رزيدم و ديگه نمي ل جا مي آمد  كم- كم حالم داشت

 ھم  خوابي ديده ام كه بايد براي او ؟ از سفر خواھد آمد كِيپس پدر " 

  ."  تعريف كنم 

  : غوشم كشید و گفت آمادر به 

سفر . سه تا سه روز كه بشماري ، كار تمامه . ھمین روزھا آزاد مي شود " 

مگه . خواھد آمد زور زوركي رفته و ھمین امروزو فردا  .نیستاو كه دلبخواه 

ھمین پريروز تلفني  به خودت نگفت كه به زودي مي آيد و برايت يك تفنگ 

  " چوبي درست مي كند ؟ 

 دسته يا حسین مي –مردم دسته .   آمده بود دنبالم كه برويم تماشا فاطمه

  .گفتند و سینه مي زدند و باباي فاطمه ، عََلَمِ سبزي را بر دوش مي كشید 

 من مي گم برويم !به آن عَلَم بیرق سبز ھم مي گويند : " به فاطمه گفتم 

 ديشب . پیش مادرم و بپرسیم كه  يزيدچه بلايي بر سر امام حسین آورد 

  . "وسط حرفھاش خوابم برد وديگه نفھمیدم چي شد 

  

  

  



 علیرضا ذیحق

  ١۵   

  :گفت را داشت  من قدِّ  نیزفاطمه  كه او 

ند سر نیزه و مي خواستي چي بشه كه ؟ سرِ امام حسین را بريدند و زد" 

. زن و بچه ھا را ھم اسیركردند . آخه قصر يزيد آنجا بود . بردند به شھر شام 

  . " ند  كرد زنداني  رايعني تا آزاد بشوند ھمه

  !" راستي خوابي ديده ام كه بايد برات تعريف كنم : " فاطمه گفت 

  ! "من ھم ھمینطور : " گفتم 

  

  


